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                                                     ۲۰۲۵جنوری،  ۲۵                                 پوهاند عبدالحی حبیبی                           

 سامانى ۀزبان پارسي دورقدیمترین نسخ 

 قسمت دوم

  

 :خطى

واجمعواان الانبیاء افضل البشر و لیس من البشر من یواذى الانبیاء علیهم السلم فى الفضل لاصدیق 

و لا ولى و لا غیرهم و ان جل قدره و عظم خطره. و این فصل از بهران یاذ كرد كه گروهى از 

طایفه منسوب كردند و باز اندر  ملحدان كه نه توانستند الحاد خویش ظاهر كردن، خویشتن بدین

دین جیزهاى كفتند كه ویرانى خواستند و كروهى از جهال كه دعوى محبت این طایفه كردند 

بایشان ظن نیكو بردند و ایشان را متابعت كردند یكى از ان سخنان این است كه كفتندمقام ولایت 

علم سرباشد و ولى بسر  برتر از مقام نبوت است و مر نبى را علم وحى باشد و مر ولى را

جیزهاى بداند كه مر بیغامبر را ازان خبر نه باشد، و مران را علم لدنى نام كردند و این لقب را 

( از قصه موسى و خضر كرفتند علیمهاالسلام كه انجا كه خداى كفت عزوجل : فوجدا ٨اشتقاق )

كفتند خضر ولى بود و موسى نبى.  عبداً من عبادنا آتیناه رحمه من عندنا و علمناه من لدنا علماً و

( باز خضر را ٩موسى را علیه السلم علم وحى بود، تا ورا بوحى ظاهر خبر نكردى ندانستى)

علیه السلام علم لدنى بود و غیب بدانستى بى وحى، تا موسى را علیه السلم بشاكردى وى حاجت 
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( این مذهب اند و بر ١۰پیران)آمد، از بهران كه وى عالم تر بود و القصه بطولها. فاما ان كه 

دین ایشان اعتماد است از این بیزارند و مران كس را كه این كوید بتظلیل و تكفیر وى كواهى 

دهند وروانه داند كه هیچ كس غیب داند، مكر باطلاع خداى عزوجل، جنانكه كفت عالم الغیب و 

ج كس را مقام برتر از مقام لایظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول وروا ندارند كه هی

انبیا باشد یا برابر مقام انبیا باشد الافروذتر از انبیاء خواهى آن كس صدیق كیر و خواهى ولى 

( بملك ١١كیر، از بهران كه انبیاء سفراء اند. میان خداى عزوجل و میان خلق و سفیر همارا)

د و جكونه روا باشد كه كسى كه نزدیك تر باشد و هر كه بملوك نزدیك تر، اسرار ملوك بهتر دان

وى نه نبى باشد، برابر نبى كردد، یا از وى اندر كذرد كه مران كس را كه نبى نیست، بدین نبى 

همى ایمان باید آوردن و اكر نیارذ كافر كردد و ایمان وى بخداى عزوجل تباه كردد. و اكر این 

و نیز بیغامبران صلوات الله علیهم از بیغامبر مران كس رانه شناسد، مر بیغامبر را زیان ندارد 

بهر راست كردن خلق اند. جن نابیغامبرى از بیغامبرى بهتر باشد و سرى داند كه بیغامبر نه 

داند، بیغامبر جه بكار آید و ان كس كه سربهتر داند راست تر باشد. وى باید كه بیغامبر را راست 

ر كه اعتقاد این كند كافر كردد. و كروهى كند و این سخن تعطیل نبوت باشد و رفع شریعت. و ه

ازین طایفه حكایت كرده اند حدثنى قلبى عن ربى و كفته اند كه ایشان بیغامبر از میانه برداشته 

اند بدین سخن و لكن نه دانیم كه این لفظ از ایشان بنقل صحیح هست یا نه. باشد كه بر ایشان 

ه همان ملحدان كفته باشند نه اهل حقایق بس اكر دروغ كفته باشند و اكر نقل درست است، باشد ك

اهل حقایق كفته باشند این را تاویلى باشد، و آن فراست است كه بجیزى فراست برند. راستى 

سرایشان باخداوند عزوجل فراست ایشان را راست ارد، و این تنزیه باشد از حق عزوجل مر 

ارد، بر سر ایشان جیزى نه كزارد، كه جز اولیا خود را كه ایشان را از دروغ و از خطا نكاه د

ان باشد. جن كوید حدثنى قلبى عن ربى مراد وى ان باشد كه این خاطر اندر سرمن حق افكند. 

تاویل حدثنى القاخاطر باشد كه انج حق افكند اندرسر خاطر بود و انج ملك افكند الهام، و انج 

وسواس خطا افتد  و اندرخاطر و الهام دیوافكند وسواس و انج نفس افكند هاجس . اندهاجس و 

خطانه افتد. بس جن جیزى كمان بردان جیز خیر باشد نه شر و كمان وى راست اید داند كه این 

خاطر حق بود. كوید حدثنى قلبى عن ربى. یا این را تاویلى دیكر باشد و ان ان است كه جن بر 

، و انج بدین ماند، بهمان مقدار سر كسى غلبه كیرد از خواطر حقى، جن محبت یا خوف یا رجا

كه سروى مغلوب كردد، او را مشاهده افتد، از بهر ان كه مشاهده جز غلبات سر نباشد و این 

( سر خویش كه اندرهشیارى ١۲متعارفست میان خلق كه هر كس كه از مى مست كردد كوامن)

یز یرون اید، انج كوید بتمبنهان داشت، بیدا كند از بهران كه بسكر مغلوب كردد، از مقام تمییز ب

خویش نه كوید، كه بغلبات سر كوید و همین وصف عشاق را باشد و مجانین را باشد. تا عاشقى 
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بینى كه با دوست عتاب همى كند، و دوست غایب، و مر خود را از دوست جواب همى دهد و 

واست چه غلبات سدوست را خبر نه. كاه جنك كند و كاه اشتى كند. ان بحقیقت جنك و اشتى نیست 

و همین وصف نیز مجانین را باشد جن غلبات عشق و ان جنون و ان مى جنین باشد. غلبات حق 

اولى تر. فان الحق اغلب سلطانه اقوى. جن سخن كوید كوید حدثنى قلبى عن ربى و هر محبى 

ویلى خود همین جنین كوید و این ظاهر است نزدیك انّ كه ورا عقل است. و شاید كه این را تا

دیكر باشد و این طریق قیاس و اجتهاداست و این طریقى است مهمد میان اهل اصول و اهل 

فروغ كه ایشان بقیاس مقر اند، تا اهل فروع اندر فروع قیاس كنند مران را كه اندروى اثر نیست 

 بران كه اندروى اثر است ...

 :مطبوع

وازى الانبیاء فى الفضل، لاصدیق و لا واجمعواان الانبیاء افضل البشر و لیس من البشر من ی 

ولى و لاشهید و لاغیرهم و ان جل قدره و عظم شرفه و خطره. و این فصل از بهر انّ یاد كرد 

كه گروهى از ملحدان كه الحاد خویش ظاهر نتوانستند كرد خویشتن را باین طایفه منسوب كردند، 

دین خواستند  وگروهى از جهال كه دعوى  و آنگاه در دین خداى تعالى چیزها گفتند كه بآن خرابى

محبت این طایفه كردند بایشان ظن نیكو بردند و ایشانرا متابعت كردند. یكى ازان سخنان اینست 

كه گفتند مقام  ولایت برتر از مقام نبوت است و نبى را علم وحى باشد و ولى را علم سر و ولى 

 ۀنرا علم لدنى نام كردند و اشتقاق این لقب از قصبسر چیز ها داند كه نبى را ازان خبر نباشد و اّ 

موسى و خضر علیهماالسلام گرفتند از آنجا كه خداى تعالى گفت فوجدا عبداً من عبادنا آتیناه 

رحمه من عندنا و علمناه من لدنا علماً و گفتند خضر ولى بود و موسى نبى و رسومى اعلم وحى 

نستندى. باز خضر را علم لدنى بود و غیب بدانستى بود تا او را بوحى ظاهر خبر نكردندى ندا

 بى وحى، تا موسى را علیه السلام بشاگردى او حاجت آمد، از بهر آنكه او عالمتر بود.

والقصه بطولها، فاما آنها كه پیران این مذهب اند و بر دین ایشان اعتماد است ازین بیزارند و آن 

هى دادند و روا ندارند كه هیچكس غیب داند مگر كس را كه این گوید به تضلیل و تكفیر او گوا

باطلاع خداى تعالى چنانكه گفت : عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا و برغیب مطلع نگرداند 

مگر انبیا را چنانكه  گفت الامن ارتضى من رسول و روا ندارند كه هیچكس را مقام برتر از 

هى آنكس صدیق گیر و خواهى ولى گیر، از بهر آنكه انبیا باشد یا برابر، الافروتر از انبیا، خوا

انبیا سفیر اند میان خداى تعالى و خلق و سفیر همیشه بملك نزدیكتر باشد و هر كه بملوك نزدیكتر 

باشد. اسرار ملوك بهتر داند و چگونه روا باشد كه كسیكه او نبى باشد برابر نبى باشد، یا ازو در 

ن نبى ایمانش باید آوردن و اگر نیارد كافر گردد و ایمان او ایه گذرد، كه انكس كه نبى نیست ب

بخداى تعالى تباه گردد و اگر این پیغمبر آن كس را نشناسد پیغمبر را زیان ندارد و نیز پیغمبران 
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علیهم السلام از بهر راست گردانیدن خلق اند چون تا پیغمبر از پیغمبر برتر باشد و سرى داند 

بر بچه كار آید و این كس كه سر بهتر داند راست تر باشد. باید كه او پیغمبر كه پیغمبر نداند. پیغم

را راست كند و این سخن تعطیل نبوت باشد و رفع شرایع، و هر كه اعتقاد كند كافر گردد، و 

گروهى از این طایفه حكایت كرده اند كه ایشان گویند حدثنى قلبى عن ربى و گفتند كه ایشان 

برداشته اند باین سخن، لكن ندانم كه این  سخن از ایشان بنقل درست هست یا  پیغمبران از میانه

نه و باشد كه بر ایشان دروغ گفته باشند. و اگر نقل درست گردد، باشد كه همان ملحدان گفته 

باشند این را تاویل است و آن فراست است كه بچیزى فراست برند و براستى سرایشان باخداى 

راست آرد و این تنزیه باشد از حق تعالى در حق اولیاى خود، كه ایشان را تعالى فراست ایشان 

از دروغ  و خطا نگاهدارد و بر سر ایشان چیزى نگذارند كه جز آن باشد. و چون گوید حد ثنى  

قلبى عن ربى مراد او آن باشد كه این خاطر در سرمن حق افگند و تاویل حدثنى القاى خاطر 

در سرخاطر بود و آنچه فرشته افگند الهام بود و آنچه دیو افگند وسواس  باشد كه آنچه حق افگند

و آنچه نفس افگند ها جس. و در هاجس و وسواس خطا افتد و در خواطر و الهام خطا نیفتد پس 

چون بچیزى گمان برد و آن چیز خیر باشد نه شر، گمان او درست آید. داند كه این خاطر حق 

ربى یا این را تاویلى دیگر باشد و آن آنست كه چون بر سركسى چیزى بود. گوید حدثنى قلبى عن 

چون غلبه گیرد از خواطر حقى چنانكه محبت یا خوف یا رجا و آنچه باین ماند هم بآن مقدار كه 

سر او مغلوب گردد ورا مشاهده افتد از بهران كه مشاهده جز غلبات سر نباشد و این متعارف 

ه از مى مست گردد آن خویش كه درهشیارى پنهان داشت پیدا است میان خلق، كه هر كسى ك

كند، از بهر آنكه منكر مغلوب گردد و از مقام تمیز بیرون آید و آنچه گوید بتمیز خویش نگوید، 

بغلبات سكر گوید و هم این وصف عشاق و مجانین راباشد تا عاشقى را بینى كه بادوست عتاب 

را خبر نه. گاه جنگ و گاه  ت جواب میدهد و دوستمیكند و دوست غایب و خود را از دوس

آشتى گاه بخندد و گاه بگرید و آن بحقیقت جنگ و آشتى نیست چه غلبات سرست و هم این وصف 

باشد در حق مجانین روا باشد و چون غلبات عشق و مى و جنون باشد غلبات حق اولى تر. فان 

در غلبات از انجا كه سر او را مشاهده الحق اغلب و سلطانه قوى چون این كسى مغلوب گردد 

افتاده است سخن گوید و گوید حدثنى قلبى عن ربى وهمه محبى خود همین گوید كه دوست من 

آنکه او را عقل است و شاید که این را  یو ند و این ظاهر است نزدكیچنین میگوید و چنین م

طریقي است مهد میان اهل  تاویلى دیگر باشد و آن آنست که طریق اجتهاد و قیاس است و این

اصول و فروع که ایشان بقیاس مقرراند تا اهل فروغ در فروغ قیاس کنند انرا که درو اثر نیست 

  :  دیگر از آخر كتاب ۀنمونبر انکه درو اثر است. 
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 :خطى

 .فانت منى بموضع النظر ،و حیث ما كنت یا مدهممى 

دارى، اما معنى مداهممى ان است كه مرا من، مرا بجاى دی ایفت هر كجا باشیم یا غایت همتګ

از توازان سوتر همت نیست. یعنى هرج یابم بجاى مانم، تا ترا یابم و اكر ترا یابم جز تو هیج 

جیز نه خواهم، و این موافق است قول خداى را عزوجل ان الى ربك المنتهى. اكنون ببیت باز 

ندرسر من جنان مثال كشته ئى كه كردیم، همى كوید جن غایت هست توئى هر كجا من باشم ا

فته اند محب را قرب و گ"ینم، و ازین معنى است كه بزركان بهر جیزى كه همى اندر نكرم، تراب

بعد نباشد، هر كجا باشد دوست باوى باشد و انج اندرین باب ذكر كردیم اندرین حرف است كه 

ه ورابیند،  و ازین معنى جن انس با دوست بكمال رسد همه باوى كوید و هم از وى شنود و هم

 بود كه جن مجنون را از لیلى برسیدند قال انا لیلى و لیلى اناه.

 :مطبوع

هر جا كه باشم اى غایت همتهاى  ،و حیث ما كنت یامدى همحى فانت منى بموضــــــع الــــــــنظر

نى من تو مرا بجاى دیدارى، و معنى مدى هممى آنست كه مرا از توازان سوترهمت نیست، یع

هر چه یابم بجاى بگذارم اگر ترا یابم جز تو هیچ چیز نخواهم و این موافق است قول خدا را كه 

گوید و ان الى ربك المنتهى. اكنون به بیت باز گردیم میگوید چون غایت همتهاى من توئى، هر 

ست یمى نگرم ترا مى بینم و ازین معنكه بهر چیزیكه  ۀجا كه من باشم در سر چنان مثال گشت

كه بزرگان گفته اند. محب را قرب و بعد نباشد كه هر جا كه باشد دوست باوى باشد و آنچه درین 

باب یاد كردیم جمله درین حرف است كه چون انس با دوست بكمال رسد همه با او گوید و همه 

لى لیازو شنود و همه او را بیند وازین معنى بود كه مجنون را از لیلى پرسیدند قال انا لیلى و 

 انا.

اینطور اصل عبارات كتاب قدیمتر است و سبك آن بانشاى عهد سامانى و اوایل نثر پارسى ه ب

میماند، كه تمام ممیزات سبك آن عصر را حفظ كرده. جمل كوتاه ذیل را طور نمونه از موارد 

 شد ... اجماع استمختلف كتاب نوشتیم، "استاخى كردن مقامى كه جاى تو نیست، بى حرمتى با

مر این طایفه را بر اثبات كرامات اولیا و ان كانت تدخل فى باب المعجزات هر جند داخل شود 

 اندرباب معجزات و اندر كرامات اولیا امت را اختلاف است ...".

دریغا كه طابع با شخص دیگرى قبل ازو در انشاى قدیم شرح تعرف تصرف روا داشته و گویا 

 ۀهمان متانت و ثقت قدیم خود از بین برده است و هم ازین روست كه كشف نسخاصل كتاب را با

قدیم كتاب ماست، بنا بر آن  ۀقیافت و چهر ۀقدیم خطى پشاور در خور اهمیت است. چون نمایند
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 . (١٣)قیمت آن نسخت خطى از نظر دانشمندان پوشیده نخواهد بود

 :ماخذ

 شرق. ۀسخن و مجل ۀ. مجل۲هار، ج . سبك شناسى ب١قزوینى، ج  ۀ. بیست مقال١

 .۲٩٣ص  ١. كشف الظنون ج ۲

 خطى نوشته. ۀهـ بر ورق اول نسخ ١۰٨۲. این جمل را شخصى باسواد و مدقق در ٣

 .۲٩٦ص  ٧. معجم البلدان یاقوت ج ٤

 .٤٨۰ص  ٣و قاموس الاعلام زركلى ج  ۲٧٥ - ١مصریه  ۀ. فهرست كتبخان٥

 .٦٦شاور ص اسلامیه كالج پ ۀ. فهرست كتابخان٦

. درین عبارات عربى حرفى جز ق نقطه ندارد. و سبك نوشتن تمام كتاب چنین است كه اكثر ٧

حروف داراى نقاط نیست. بنا بران در خواندن و نقطه گذارى جایهائیكه علامت )؟( گذاشته ایم 

 قابل دقت است.

 ست.. در اصل بریده شده و بخط نوى آنرا "این اتفاق" ساخته اند كه غلط ا٨

 . در اصل خوانده نمیشود و فقط "نستى" معلوم است.٩

 . در اصل "میران" هم خوانده میشود.١۰

 . چنین است در اصل كه صورت قدیم "همواره" است.١١

كمن. كمون  ۀ. چنین است در اصل خطى. در مطبوع بجاى آن "آن سرخویش" شاید از ماد١۲

 تازى باشد بمعنى پوشیدگى.

   ١٤١ – ١٣٣، ص ٣ ۀش، شمار ١٣٣١دانش، سال  ۀ. مجل١٣


